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دبیر کمیته فیلترینگ: درصدد محدودسازی فضای 
مجازی نیستیم / ایسنا

دارکوب: آهان... پس منظور فیلتر هواست!

روحانی: وظیفه دولت سردادن شعار نیست

وی سپس ایستاد و گفت: ما باید مشکلات رو 
حل کنیم!

چرخاندن دستگاه MRI در شهر و تشکر از نماینده ممسنی!

مردم ممسنی: باور کنین همه فهمیدیم، لطفا 
برید بزنیدش به برق که کارمون راه بیفته!

واکنش هلال احمر به دستگیری های اخیر: مدیران مان را 
شمردیم، کسی کم نشده / تسنیم

مطمئنین خودشون رو شمردین؟ شاید یکی 
کتش رو گذاشته پشت میزش!

 آنجلینا جولی کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا می شود

سحر قریشی: اگه قول بدین منقلب نشین منم 
کاندیدا میشم!

با لیوان مسی آب بنوشید / فرارو

اولا دهنیه، بعد هم ممکنه مسی ناراحت بشه!

ببخشید ستون دیر رسید. البته شما متوجه نمی شین دیر رسیده 
ــورده و الان نتیجه اش رو  ــا خ چــون مسئول صفحه خــون دل ه
می بینید. می خواین برای این که بیشتر درکش کنین پاشین یه دور 
بزنین، بعد ستون رو بخونین که دیر شده باشه. دستم بند بود داشتم 
غذا درست می کردم. غذا درست کردن فقط این پوسته ای که شما 
می بینید نیست. فکر می کنم حدود بیست و شش ستون قبل، از این 
نوشتم که مامانم چه جوری غذا درست می کنه، برنج و حبوباتش 
رو من می شورم، گوشتش رو من سرخ می کنم، پیازهاش رو من 
نگینی می کنم و مامان می پزه و اگه بسوزه هم تقصیر منه چون سر 
نزدم. در ادامه یه روز در میون مامانم میگه: »خسته شدم ازبس غذا 
درست کردم. امروز حاضری بخوریم. دختر پاشو حاضری بذار!« 
حاضری دو حالت داره. می تونه نگاه اجمالی به آشپزخونه در هفته  
گذشته باشه، یا می تونه یه غذای جدید باشه که زیر عنوان حاضری، 
آماده سازیش راحت به نظر می رسه. مثل اون فروشنده ای که قیمت 
جنسش رو شل میگه تا فکر کنی ارزونــه! البته حاضری همیشه 
حاضری نیست، فقط وقتی من حاضرش می کنم حاضریه، وقتی 
مامان می پزه یه غذای واقعیه. مثل سوسیس بندری، دو پیازه، 
کوکو، قرمه سبزی یا دلمه. اگه حاضری نون و پنیر بود که خودش 
حاضر می کرد، نیازی به من نبود. چون حاضری در چشم مادر 

است، نه آن غذایی که بدان می نگری.
خلاصه الان ناهار حاضری داریم و دارم پیتزا و لازانیا حاضر می کنم  
برای هشت تا مهمون. البته فکر نکنید همه اینا مقدمه بود که بگم 
چقدر دست پختم خوبه و الانم دارم شکسته نفسی می کنم  من برای 
اهداف والا در ادامه همون موضوعی که خودتون می دونین و لازم 
نیست بگم به ازدواج ربط داره، مهمون و غذا رو ول کردم مطلب 
نوشتم  وگرنه کیه که قدر بدونه! دیگه غذا که حاضری نشد، مجبور 

بودم مطلب رو حاضری بنویسم.

حاضری رو حاضر کن

تیتر روز

زهرا فرنیا|  طنزپرداز
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آه خودروساز و خریدار خودرو!
هوای پاک واجب مثل نان است
که نان حق تمام مردمان است
خوشا شیراز و وضع بی مثالش

که  تهرانی جماعت فکر جان است
ببین! از مردم ایران فزون تر

پراید و گلف و مزدا و مگان است
اگر تعدادشان در حد بنز است
ولیکن کیفیت قد ژیان است

اتول های وطن بی بوق و چرخند
یکی بی زه، یکی بی گاردان است
همین ماشین مشدی ممدلی هم
گران تر از اتول های جهان است!

ندا آمد: زبان در کام برگیر
نگویی: این لگن مفتش گران است

بترس از آه خودروسازها که
به هرکس که بگیرد در زیان است

ببند ای دوست! افسار زبان را
که هرچه می کشیم از این زبان است!

عبدا... مقدمی  
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آق کمال کار فرهنگی می کند!

عــیــال گــفــت: »چــنــد وقــتــه حــرکــت هــنــری و 
فرهنگی انجام ندادی ها!« گفتُم: »مو که هر 
هفته پنج شنبه ها تو روزنامه ستون درُم، کار 
از ای فرهنگی تر؟« گفت: »یه کار مفیدتر برای 
فرهنگ و هنر...« گفتُم: »کتاب و مجله انقدر 
گیرون رفته که آدم جرئت نِمکنه بره طرفشان، 
سینما هم که تازگی بودم.« گفت: »منظورت 
جشنواره فیلم پارساله که به زور بردمت و نصف 
فیلم رو هم چرت زدی؟« اِنا حالا خوب رفت! 
گفتُم: »شما امرتانه بفرماین، لازم نیست جلوی 
مردم متلک بارُم کنن!« کاملیاخانم خندید 
و گفت: »یه تئاتر اومــده، بچه ها ازش تعریف 
می کنن، باید بریم.« امان از دست ای بچه ها! 
داشت اسماشانه مخواند که دیدُم انِا... گفتُم: 
»عکس ای آقا هم هست تو پوسترش؟« یکی از 
همکلاسی های قدیمم بود. همو زمان هم تو 
کار فیلم کردن و نقش بازی کردن بود. گفتُم: 
»ای که رواله! اصلا خانوادگی مِرم. به مسود 
هم مُگم با عیالش بیه. واستا شماره شه گیر 
بیارُم که اصلا یَگ سیانس مجانی بری ما اجرا 
کنن...« انگار بلا گفتُم. عیال اخماش رفت 
تو هم و گفت: »بله؟ می دونی این کارت چقدر 
زشته؟ همین طوری می خوای کار فرهنگی 
ــد داره که تو  بکنی؟ اصــلا تئاتر چقدر درآم
می خوای یک عده رو هم دنبال خودت مفت و 

مجانی ببری؟...«
نشون به او نشون که همه خانواده و دوست و 
آشنا ره جمع کرد و رفتِم، بلیت شان به خرج مو! 
یعنی عیال کاری کرد که تا سال دگه همی وقتا 
از نظر کار فرهنگی فول رفتُم! عوضش وقتی 
اجرا تِموم رفت، رفیقُم اسم مو ره صدا زد که برُم 
رو صحنه و بری کار فرهنگیم تشویقُم کردن. از 
وقتی خاک صحنه خوردُم به ای فکر افتادُم که 

مویم برُم تو کار بازیگری، خوبه؟

کارتون روز

تاخیر یک ساعت و 
2۵ دقیقه ای برخی 
نمایندگان باعث به 
حد نصاب نرسیدن 

مجلس شد

آق کمال|  همه کاره و هیچ کاره

در حاشیه گرانی گوشت، ارزان شدن خودرو، نداشتن هیچ گونه پس اندازی توسط 3۵ درصد مردم و...

با خانمان 

کله چغوکی

ای صاحب فال، امروز روز استراحت است. 
نه که همه هفته مشغول فعالیت و زحمت 

کشیدن بودی!

فال روز  احسنت به این نماینده 
وقت شناس، طفلی 

حوصله اش سر رفت از بس 
همکاران تاخیر دارن...

  آقای رئیس
  ایشون از جلسه پیش 

جا موندن!


